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From Simorgh's Accompany to a Political and Social Critic  

(a survey of Attar's political and social thoughts) 
 

 
Ali Azizii1 Davood Sparham 2 

Abstract: Attar is undoubtedly an exceptional figure in Iranian and Islamic 

mysticism. His creation of valuable works such as Manteq al-Tayr, Elahi 

Nameh, and Mosibat Nameh provides sufficient evidence evidence of the 

greatness of his thoughts and his esteemed position in mysticism and Sufism. 

Despite this, Attar's brilliance in the realm of mysticism and Sufism has 

overshadowed his other ideas, including his political and social reflections. 

This article aims to elucidate Attar's social and political thoughts using an 

analytical-descriptive approach. To achieve this, we will analyze and 

examine excerpts from his poems in the context of the mystical school to 

which he belonged and within the socio-political landscape of the 6th 

century. Firstly, we will assess his works from a social perspective and 

explore his stance towards society. Then, we will evaluate the political 

dimension of his works by examining two aspects: the foundations of his 

political thought and the typology of his political criticisms. Undoubtedly, 

research on such topics is crucial due to the significant role and position of 

Sufism in Iranian and Islamic civilization. These studies not only uncover 

neglected aspects of these texts, which were previously overshadowed by 

aesthetic and epistemological considerations, but also contribute to our 

understanding of the evolution of political and social thoughts and ideas. 
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 185 -213، صفحات 1402وهشتم، بهار و تابستان شماره بیست چهاردهم،  دوفصلنامه علمی، سال پژوهشنامه عرفان، 

 سیمرغ تا منتقد سیاسی و اجتماعی   از مصاحبت 

 و اجتماعی عطار(  های سیاسی  اندیشه سیری در ) 
 داوود اسپرهم   /   علی عزیزی 

بی   چکیده: آثار عطار  آفرینش  است.  اسلامی  و  ایرانی  عرفان  استثنائات  از  تردید 

، خود به تنهایی شاهدی کافی برای  نامهنامه و مصیبتالطیر، الهیمنطقارزشمندی چون 

این     بزرگی و عظمت اندیشه و سترگی جایگاه او در عرفان و تصوف است. با وجود

حوز در  عطار  موجب    ةدرخشش  تصوف  و  ابعاد عرفان  از  بسیاری  ماندن  مغفول 

ها تأملات سیاسی و اجتماعی اوست. در این شده است؛ که یکی از آن اندیشگانی او 

تحلیلی  با روش  نمونه-مقاله،  و تحلیل  با بررسی  تا  برآنیم  از شعر عطار  توصیفی  هایی 

شم  اجتماعی قرن ش،  در ارتباط با مکتب عرفانی که به آن تعلق داشته و در بستر سیاسی 

اندیشه منظر  به شرح  از  را  او  آثار  ابتدا  بنابراین،  بپردازیم.  او  سیاسی  و  اجتماعی  های 

می  بررسی  را  جامعه  با  مواجهه  در  او  موضع  و  ارزیابی  به کناجتماعی  سپس  و  یم 

شناسی سیاسی و گونه  ةهای اندیشسنجی سیاسی آثار او در قالب دو بحث بنیانظرفیت

اهمیت نقش و جایگاه    ةدازیم. تردیدی نیست که  به واسط پرانتقادهای سیاسی او می 

و اسلامی، پژوهش این دست، ضمن آنکه می تصوف در تمدن ایرانی  توانند  هایی از 

و  زیباشناختی  حجاب  پشت  این  از  پیش  تا  که  کنند  آشکار  را  متون  این  از  جوانبی 

اندیشه تحول  سیر  شناخت  به  بودند،  پنهان  اجتممعرفتی  و  سیاسی  کمک های  اعی 

 کنند. شایانی می 

 عطار، تصوف خراسانی، جامعه، ادبیات  ها:کلیدواژه 

  

 
 نویسنده مسئول(.  زبان و ادبیات فارسی  رشته ،مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطباییآموخته دانش(   

               surush.1987@yahoo.comایانامه:  ر                                                                                                              

 رایانامه:                                                    لامه طباطبایی.استاد تمام دانشگاه ع    d_sparham@yahoo.com 

 9/11/1400مقاله:  ؛ پذیرش8/6/1400  مقاله علمی پژوهشی است. دریافت مقاله:
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   : مقدمه 
ادب و  بهشعر  امر  این  و  است  داشته  غیردرباری  بوی  و  رنگ  آغاز  از  دریات صوفیه  مورد  خصوص 

می خوانده  خراسانی  عرفان  میآنچه  صدق  بیشتر  اثری شود  کمتر  به  تصوف  تاریخ  در               کند. 

نام میبر به  که  درحالی  خوریم  باشد،  وزیری  و  حاکم  و  امری  پادشاه  گذشته  در  کتاب  تقدیم  که 

ماهیت وجودی خاص خود که شامل نگرش و قرائتی   ةمرسوم بوده است. عرفان و تصوف به واسط

دارای    های دیگر بود،دیگرگونه از دین و جایگاه انسان در نظم دینی و اجتماعی و برخی ویژگی

درعین  اجتماعی  ةصبغ است.  بوده  تعلیم  نیز  و  مردم  ارشاد  طایفه،  این  رسالت  و  هدف  که  حال 

های اجتماعی و سیاسی مردم نیز در آثارشان متجلی است. صوفیه به  های عرفانی بود، دغدغه آموزه 

ه دور از فضای  همان میزان که خود از نزدیکی به دربار و اربابان قدرت پرهیز داشتند، آثارشان نیز ب 

  ة های مردم بودند، بر زبان و اندیش له که مخاطبان صوفیه عموماً توده ئحاکم بر این مراکز بود. این مس

ت اثر،  آثار،أصاحبانِ  این  فضای  و  بافت  بود؛  گذاشته  را  واقعیت  ثیرش  از  بود،  متأثر  جامعه  های 

تبعیت  جامعه بودند، زبان این آثار نیز به   ة های صوفیه نیز از میان تودهای حکایات و داستانشخصیت 

امکانات موجود در آن چون  از واقعیت، همان زبان توده  به زبان عامه و  نزدیک  با زبانی  بود و  ها 

نبود  ، طنز، وارونه زبان گفتار و محاوره  سازی و هنجارشکنی نحوی سروده شده بود، و این چیزی 

 :معتقد استکه مورد تأیید گفتمان مسلط باشد. باختین 

شود، برآنند تا جوامعی که در آن مرام یا آرمان خاص به شکل قدرتمندانه متجلی می 
ای زبان، زبانی یکپارچه پدید آورند که همواره با سرپوش گذاشتن بر خصلت مکالمه

در کار تمرکز بخشیدن و انسجام عقیدتی و فرهنگی جامعه است. زبان یکپارچه ضامن  
فهم مت قالب وحدتی واقعی است: زبان گفتگو،  قابل و متبلور شدنبیشترین میزان  در 

 .(359:1391)باختین،زبان ادبی حاکم و زبان صحیح 

 ة زبان هنجارشکنی صوفیان در حوز
به به صوفیان  دست  در  ابزاری  و عنوان  اجتماعی  ارزش  مراتب  سلسله  نفی  منظور 

ه بوده است. صوفیه  آزادسازی ذهن مردمان از فشار هنجارهای فکری حاکم بر جامع 
طبق متعارفِ  توازن  و  وضوح  تعادل،  حالت  از  را  مجموعه  ةزبان  که  از اشراف  ای 

منشانه در ادبیات معیارهای بلاغت کلاسیک شمرده شده است و رنگ و بوی اشراف
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تأیید می  :  1385  )مشرف،  بدان بخشیدندو رنگ و بوی مردمی    کند، خارج ساختندرا 

140).  

بین آثار صوفیانه و دیگر آثارگسست و   بهاز منظر جامعه تفاوت  حدی است که  شناسی زبان، 

صوفیانه از منظر زبانی  از ادبیات غیر فارغ از محتوا، حتی برای مخاطب عادی نیز تشخیص این آثار

توصیف زبان یک  معناست که  بدان  ارزیابی سیاسی  زبان در یک  به  نگاه  این  نیست.  و  دشوار  گر 

 باره صرف نیست، بلکه کاملاً از سر آگاهی انتخاب شده است. یک مثال عینی در این ة نددهانعکاس

است؛ شاعری که دو دور از عمرش در    ة آثار سنایی  نیمی  است؛  را سپری کرده  متفاوت زندگی 

نیم اربابان قدرت و  با تصوف. حاصل دور  یخدمت  اول، بخش عظیمی از دیوان    ة دیگر در پیوند 

، که با زمینه و  حدیقهکه  رسمی، اربابان قدرت را ستوده، درحالیاوست که در آن با زبان پیراسته و 

تجرب  آن  بیانی  و  زبانی  ساحت  بر  حاکم  فضای  است،  شده  سروده  عرفانی  به     ةذهنیت  متفاوتی 

می عرضه  تاجاییمخاطب  نیس کند،  شخص  یک  از  اثر  دو  این  گویی  اشتراکات که  اگر  و  ت 

مشابهت  نبود  تاریخی  سندیت  و  یک  محتوایی  به  اثر  دو  این  مالکیت  اثبات  در  ادبی  و  زبانی  های 

نمی چندانی  کمک  آثار  شخص  محتوای  و  زبان  بر  اجتماعی  فضای  حاکمیت  همین  البته  کرد. 

ارتباط  و  خوانش  اصوفیه،  کرده  همراه  دشواری  با  آثار  این  با  را  امروزی  مخاطب  .  ستگیری 

بروان  ازهمین ادوارد  کسل  حدیقهرو  از  یکی  میکننده را  فارسی  کلاسیک  آثار  داند  ترین 

های ادبی و زبانی ریشه در واقعیت تاریخی دارد که قصاید خطاب این تفاوت  .(118:1371)آربری،

،  مقتضای موضوع و هدفکه آثار عرفانی به و علمای دینی سروده شده است، درحالی  به امرا، وزرا 

 جامعه است.   ةهای عرفانی به عامطرح آموزه 

ویژگی  از  دیگر  جامعهیکی  و  سیاسی  تحلیل  قابلیت  صوفیه،که  ادبیات  دارد،  های  شناسانه 

گویی در دربار پادشاهان  و قصه  چه حکایت های بسیار است. اگرآمیختگی آن با حکایت و داستان

 پردازی صوفیه تفاوت ماهوی دارد.  ای کهن دارد اما با حکایتپیشینه 
در مجلس صوفیه رأی فقیهان آن بود که از نقل قصص جز آنکه مربوط به قرآن باشد  
اجتناب کنند و از روایت شعر خاصه غزل که اَجلاف عوام را به فساد کشانند اعراض 

   (.24:  1339کوب، )زرین نمایند
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 189                        هماسپر  داوودو  علی عزیزی   / ( اجتماعی عطار   های سیاسی و  اندیشه   )سیری در   سیاسی و اجتماعی ز مصاحبت سیمرغ تا منتقد  ا 

ک   ةهم مورد  در  رفت،  سخن  آن  از  مقدمه  این  در  میت  لیتآنچه  صدق  عطار  او  آثار  کند. 

قالب حکایت  در  را  عرفانی  معارف  داستان،  والاترین  مطرح   و  روزمره  زبان  به  نزدیک  زبانی  با  و 

های عرفانی خود، وابسته و متکی به نظام و  توان گفت عطار در طرح اندیشهکرده است، بنابراین می

با    سنت عرفانی پیش از خود است چراکه در تصوف خراسانی، سلوک عرفانی در ارتباط مستقیم 

که مثنوی سراسر عرفانی است حضور طبقات اجتماعی در پشت    الطیر  منطقجامعه است. حتی در  

 های پرندگان ملموس است. وجه تمثیلی و شخصیت

 اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر عطار
شدید او نسبت به وضعیت  بسامد بالای طرح مسائل اجتماعی و سیاسی در آثار عطار نشان از تأثر  

همه درد  تردید اینریزد. بیموجود جامعه دارد. »نام عطار، به تنهایی انبوهی از »درد« را در ذهن می

مصیبت در  ریشه  باید  و  نیست  عطار  شخصی  روحیات  و  شخصی  زندگی  از  برخاسته  های  تنها 

نیز داشته باشد«  ب(1374:  2: ج 1374)لباف،  اجتماعی زمان وی  از عمر عطار سپری نشده   یشتر. سه سال 

فتن  534بود که سال بود که  افتاد. عطار هشت ساله  نیشابور قحطی  افتاد و فجیع  ةدر  اتفاق  ترین  غز 

ق را در  ضربه بر مردم و اقتصاد و حیثیت نیشابور وارد آمد »غزان آمدند تیغ درنهادند و چندان خل

. براثر غارت و کشتار غزان  (182:  1364ندی،)راومیان خون ناپدید شدند«  مسجد کشتند که کشتگان در

 (.163: 1355  )ثابتی،شناخت« کس محل و سرای خود را باز نمی»شهر نیشابور چنان ویران شد که هیچ

هرکسی دستی ز جان    /کند: »وقت غز خلقی به جان درمانده عطار خود  بارها از هجوم غزها یاد می

ای و مذهبی  را نیز باید افزود، » هر  ها جنگ و ستیزهای فرقهاین  ة. به هم(237:1386  )عطار،افشانده«  

هایی که از آثار غز  زدند، تا خرابهافتادند و آتش در محلت مخالفان میای از محلی راه میشب فرقه

که از تیغ و شکنجه جسته بود به نیاز  و قحط و وبا بدیشان پیوست تا هر  برجای مانده بود اطلال شد

قحطی  549های حاصل از غزها التیام پیدا نکرده بود که در سال . هنوز زخم(182:1364ندی،)راوبمرد« 

کردند و آثار خرابی  ای پدید آمد »طعام عزیز شد... روز بود که پنجاه جنازه به مقابر نقل میدوباره 

ظاهر«   نواحی  و  بر شهر  مردم  قلت  بیو  این قحطی(271  تا:)بیهقی،  باز.  عطار  شعر  در  فراوان  ها  تاب 

زمین و  داستان  ة داشته  است.سرایش  بسیاری شده  تاز  در سال های  و  تاخت  نیشابور محل  بعد  های 

نتیج  شد.  هم  ة خوارزمشاهیان  به  بود.  مردم  اموال  و  مال  به  تجاوز  و  تعدی  زلزلهاین   ة آن  باید  ی  ها 
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صحرا شدند    ة دم آوارآن شهر ویران شد و مر  ة را نیز افزود که در نتیج  605بزرگ نیشابور در سال  

بی)ابن ج اثیر،  به (.243:    22تا:  نیشابور  و  خراسان  این  از  سلطان   ةواسطپس  حکمرانی  از  حاصل  ثبات 

هجوم مغولان اتفاق    ةاما این نیز دیری نپایید و فاجع  ،چند روی آرامش دید  محمد خوارزمشاه، یک

به سال   نیشابور رسیدند. سلطان    617افتاد.  به  تعقیب سلطان محمد خوارزمشاه،  هجری مغولان در 

گریخت«   مازندران  به  خود  و  گذاشت  نیشابور  در  را  خراسان  صدور  و  وزرا  از  چندتن  محمد 

نتیج(37-  36:  1366)نسوی، فرماند  ة. در  و کشته شدن  نیشابور   ،غول، چنگیزخانم  ة مقاومت مردم در 

پنجاه  از  مرکب  فرستادلشکری  نیشابور  تسخیر  برای  را  نفر  سپاهیان    .هزار  ویرانی،  و  کشتار  از  بعد 

خان یکی از  روز بر نیشابور آب بستند و در سراسر آن جو کاشتند. آنگاه تولیخان هفت شبانهتولی

با   به قتل رسانند    ة نفر در آن شهر ویرانه گذاشت تا اگر زندچهارصد  امرای خود را  بیابند  دیگری 

   .(56:1366)زیدری،

 پژوهش                                                                                                                         پیشینه
 پژوهش درمورد »شخصیت سیاسی و اجتماعی عطار« عبارت است از:    ة پیشین

ریتر   از    (1388) (Hellmut Ritter)هلموت  ارزشمند  فصلی  جاندر  شخصیت    دریایِ  به 

زرین عبدالحسین  است.  پرداخته  قدرت  اربابان  با  مواجهه  در  عطار  کتاب (  1393)  کوبانتقادی   در 

ایران  تصوف  در  متمرکز    جستجو  سیاسی صوفیه  و  اجتماعی  با شخصیت  پیوند  در  مباحث آن  که 

به این موضوع اشاره کرده است. زرین نیز  به    (1394)  با کاروان حلهکوب همچنین در کتاب  است 

اطلاعات  زمینه نیز  او  آثار  دیگر  در  البته  است.  پرداخته  عطار  شعر  اجتماعی  و  فرهنگی  های 

-و شرح آثار عطار، من  توان یافت. شفیعی کدکنی در مقدمهع میسودمندی در پیوند با این موضو 

ستیهند  نامهمصیبت و    الطیر  منطقجمله   شخصیت  به  شواهدی  ذکر  می  ة با  اشاره  کند. عطار 

با سیمرغنیز در کتاب    (1374)  پورنامداریان خصوص شخصیت اعتراضی  نکات سودمندی در   دیدار 

ارائه می به  سیمای جامعه در آثار عطاردر کتاب    (1384)دهد. سهیلا صارمی  عطار  ، کوشیده است 

شناساندن بعد انتقادی عطار    ةبازتاب مسائل اجتماعی در آثار عطار بپردازد. تلاش این محققان، زمین 

نمی  ةبه جامع میان  این  در  است.   کرده  فراهم  را  کتاب  علمی  عارفانهصوفیانه توان  و  نادر    ها ها  از 

ابراهیمی را نادیده انگاشت. نویسنده در این کتاب تلاش کرده است مشخصات فکری و فلسفی و  

باورهای سیاسی و اجتماعی صوفیان را در خلال حکایت به جا مانده از آنان به مخاطبان ارائه دهد.  
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 191                        هماسپر  داوودو  علی عزیزی   / ( اجتماعی عطار   های سیاسی و  اندیشه   )سیری در   سیاسی و اجتماعی ز مصاحبت سیمرغ تا منتقد  ا 

وان به  این موارد  تاست، می  ی تحریر درآمده ها و مقالاتی که در این حوزه به رشتهجمله پژوهشاز

با روشی نو و متفاوت از    «اجتماع  ة تمثیل آیین» عنوان  ای بادر مقاله(  1387)مرضیه بهبهانی    اشاره کرد:

دریچپژوهش   ةبقی از  معین  ة  ها،  است.  پرداخته  مولانا  و  عطار  آثار  اجتماعی  تحلیل  به  معانی  علم 

مقال  (1392)فر  کاظمی دیوان  ةدر  اجتماعی  و  سیاسی  پای»کارکرد  بر  دانا  عطارمثنوی  ة گان  به    «های 

چه در پژوهش حاضر  نسیاسی و اجتماعی پرداخته است. آ  جایگاه و کارکرد دیوانگان دانا در نقد

های اجتماعی و سیاسی عطار در پیوند با  گیرد، بررسی و تحلیل اندیشهبرای نخستین بار صورت می

زبان در رسالت اجتماعی و سیاسی متصوفه و  ابزارِ  تبیین نقش و جایگاه    مکتب عرفان خراسانی و 

 است. جمله عطارمن

 : اجتماعیات در آثار عطار لفا

         ز که یک لحظه اسری سقطی که »مرد باید که در میان بازار مشغول تواند بود، چنان  ة اگر این جمل

عنوان یک اصل و معیار در تصوف خراسانی را بتوان به  (،287:1391)عطار،غایب نشود     -تعالی  -حق

-رغم استغراق در اندیشهها و مصادیق چنین فردی است. او به در نظر گرفت؛ عطار خود، از نمونه

اینکه کلیت    ةنویسان، پیشهای عرفانی، به روایت خود و تذکره  عطاری و طبابت داشت و باوجود 

تماع  اج  ة عصر خویش، زندگی روزمرند، بیش از هر شاعر هماآثار وی به عرفان و تصوف منسوب

به را آیینگی کرده است، درحالی گسست سیاسی و عدم حکومت مرکزی   ةواسطکه در آن عصر 

،  همین خصیصه   ةواسطگردان بودند. به قدرتمند، شاعران و ادبا بین دربار امرا در رفت و آمد و سر

نقل ترکیبات،  اصطلاحات،  است؛  فهم  قابل  و  ساده  اجتماعی،  زبانی  بالطبع  نیز،  عطار  ها،  قولزبان 

طوری که آثار وی را حتی از لحاظ دانش  ه اند، بها همه وام گرفته از فرهنگ مردمها و حکمت مثل

نیز می داد.»فولکلور«  قرار  بررسی  او    توان مورد  فرهنگ عامه است.  از  آثار عطار، کشکولی  واقع 

می وقتی  پیچیده حتی  ارائخواهد  در  سعی  کند،  بازگو  را  عرفانی  و  مسائل حکمی  به  آن  ةترین  ها 

زمینبدیهی عطار  شعر  در  عامه  فرهنگ  شناخت  دارد.  ممکن  شکل  و    ةترین  اجتماعیات  بررسی 

ر آثار او مصادیق بسیاری از بازتاب فرهنگ عامه  کند. دانتقادهای اجتماعی در شعر او را فراهم می

او از منظر سنجش فرهنگ اجتماعی عامه    هناممصیبت   توان ذکر کرد. در این مقال فقط کتابرا می

 ذکر شده است. ها و مصادیقی از بازتاب فرهنگ اجتماعیمورد مداقه قرار گرفته و گونه
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 هاالمثلضرب

دهخدا در تعریف مثل گفته است »کلامی کوتاه برای بیان معنایی دقیق که میان مردم مشهور است«  

»بین مردم مشهور بودن« متضمن بعد اجتماعی این    ة . همین تعریف و گزار(792:  12: ج 1377  )دهخدا،

می بنابراین  است.  ادبی  گونهنوعِ  حتی  گفت  اجتماعیتوان  برخی  نیز  ادبی  برخی  های  و  خاصِ  تر 

های پرکاربرد در زبان نزدیک به زبان عامه، از  های گونهها و کنایهزبان اشرافی و رسمی است. مثل

آن بسامد  که  هستند  در  این دست  است.  سیاسی  و  اجتماعی  شرایط  معلول  زبان، خود  ها در یک 

برخی در سراسر خراسان است و    ة توان یافت که برخی خاص ناحیهای فراوانی میمثل  نامه مصیبت

همان که در فارسی برای رد سائلان و گدایان در فارسی  ( 7303)بیت پدید آرد خدا  ایران رایج است:

کمم؟   تو  از  برخیزمت  چرا  من  بدهد«/  خدا   « پلاس    /(6386)بیتگویند  آخر  جهان  خداوند  با 

ا ... هم پلاس/ خر  یک تعبیر و مثل رایج در خراسان بوده است معادل با همه چی پلاس ب  (.6080)بیت

امروزه گویند: موی لای درزش (  2875)بیت  موی در گنجیدن     (/2808)بیتحمل کردن باری گران  

)رک. به تعلیقات  هنوز در کدکن نیشابور رایج است    (4729)بیترود/ آبی که دم در رود تیره بود  نمی

کجا گردد به جد و جهد اسب  خر   /( 1494)بیتورم را نام کردن فربهی    /(678:1386شفیعی کدکنی: عطار،

 (. 2115)بیتانگشت نهادن بر حرف   /(1204)بیت

 کنایه

 /(7289)نرم بودن درس: در فارسی گویند روان بودن    /(7299)بیترستن از آب و نان: کنایه از مردن  

کنایه از خاموشی گزیدن است    (7205)بیتپس فرستادن/ پنبه در دهان نهادن    (6277)  باز زدن به روی

 (2611)بیت  شکایت کردن/ جان خوردن  (  7108)  گذاشتند./ قصه دادن  و در اصل در دهان مرده می

رفتن   ریگ  بر  کسی/  کشتن  و  قتل  از  کس  (3408)بیت  کنایه  آب  دعوت  جگر  بر  خاموشی/  به  ی 

اش  امروزه گویند یقه  (4348)بیتکمال محرومیت/ جیب بر گردن ریسمان کردن    (2546بیت  )نماندن  

گرفتن   بزُ  گرفت/  خواهم  بستن    (4543)بیت  را  گاو  بر  لباد  گرفتن/  تمسخر  در    /( 3527)بیتبه  گاو 

 . (1200)بیتاز برگ انداختن کار کسی  /(4991)بیتآب از برق رفتن  /(3219)بیت خرمن کردن 

 ها اسامی حرف و شغل

  / (6999)بیت  میرکاریز    /(  7147)بیت  جولاهگی    /(7246)بیت  روب  ، خدمتکار/ خاشه(330)بیت  دستشوی  

 (6570)بیت  : بازاری و کاسب/ خفیر  (6741)بیت  کار  یعنی کارگر روزمزد/ پیشه  (6771)بیت  مزدورکار  
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 193                        هماسپر  داوودو  علی عزیزی   / ( اجتماعی عطار   های سیاسی و  اندیشه   )سیری در   سیاسی و اجتماعی ز مصاحبت سیمرغ تا منتقد  ا 

آنکه دایم در  (  2332)بیت  نیوش  مجلس  /(1907)عمال    /( 867)بیت  مقری    /( 2620)بیت  نگهبان/ خاکبیز  

میرداد   است/  بارکش    (3848)بیت  مسجد   / مظالم  امور    / (4599)بیت  کناس    /(4747)بیتمتصدی 

 .  /(7147)بیت جولاهگی  /(3827)بیت  کفشگر  /( 364)بیت زن چوبک

 ها  خوراکی

های عظیم،  های فراوان، قحطیناامنی  ةطور که در مقدمه سخن رفت، در عصر عطار به واسطهمان

موضوعات  بیماری و  موتیوها  پربسامدترین  از  یکی  نان  غم  و  داشتند،  دشواری  معیشت  مردم  و  ها 

عطار آثار  در  غذاها  نام  بالای  بسامد  که  نیست  تردیدی  است.  دوره  این  در  نه    -شعری  هم  آن 

نام میوه/ شیر    (4082)بیت  آبی    /(2070)بیت  ارتباط با این موضوع نیست: خربزه  بی   -غذاهای اشرافی

زدن    /(4492)بیت   نمک  بر  تره  )بیت  جلاب    /(4074)بیت  انگور    /(7171)بیت  انجیر    /(4450)بیت  تره، 

پیاز »طعامی از پیه گوسفند و  ، پی(240)بیت  »نوعی از حلوا«    دندان آب    /(2376)بیت  شیر عسل  /(5458

شوربا«    /(97)بیت  پیاز«   »نوعی  اغنیا«  سبع  (/92)بیت  شکرجوش  برای  غذا  »نوعی    / (242)همان:  الوان 

 مطلقاً به معنی غذا. (1354)بیت لوت  /(60)بیت گلشکر 

 اصطلاحات

کار برده است/ به  (2014)بیت  صورت »مپشولید«  ه بشولش: آشفتن و آشفته کردن؛ عطار نهی آن را ب

شَخ    (6661)بیت  خاتونی    ةجام لباس/  از  لوری  ةدامن  (6367)بیت  نوعی  لوری (  6188)بیت  بچه    کوه/ 

یا کولی است/ سرشستن   لولی  این رسم هنوز زنده است    (594)بیت  همان  غسل کردن. در خراسان 

بر    :)رک شفیعی کدکنی  مغز  /(719)  نامه، مصیبتتعلیقات  هم  (2547)بیت  ردو  معنی مضاعف/  -به 

)رک. به  همان بوقلمون در زبان نیشابور قدیم    (2663)بیت  به معنی یگانه/  باقَلقوس    (2657)بیت  پوست  

ج1388ریتر،   )بیت    /حاشیه(  67:  1:  غژَگاو  شکنجه/  نوعی  اخگر  رگوی:  996طشت  گاو/  نوعی   ،)

(. این  1938(، طپانچه/ پیشان )بیت  1379ای مخصوص زنان در هنگام استحاضه/  لطام )بیت  پارچه

»پیشان   ( در برخی نواحی فارس نیز واژه 566  :1386  عطار،  :واژه هنوز در خراسان رایج است )رک

 رود. و پیشانی« به معنی شانس و جذبه به کار می
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 آداب و رسوم 

کردن   گردن  در  بستن  ( 2735)بیت  پلاس  میان  بر  کَنَب  تضرع/   برای  خدمت    (2735)بیت  ،  هنگام 

کم فروشی/  ( 3239)بیت صداکردن صوفیان یکدیگر را/  حبه دزدیدن  (2787)بیت کردن/  اخی گفتن 

 خواستگاری کردن.  (3047)بیت خواهندگی  

 ابزار 

)بیت )بیت5923گزِلکِ  کلیدان  کارد/  نوعی  می6725(  کلید  که  جایی  )بیت (  دَبَّه  ( 6643  نهادند/ 

 ( نوعی نیزه.3896نوعی ظرف/ ناچخ )بیت 

 باورهای عامیانه 

کنند  خوابم  در  خط  در  زمان   هر 
 

گوسفند  آن  از  خواهم   پوستی 
 

تو باش   امروز  او   چشماروی 
 

راست  استاده  گاو  پشت  بر  زمین   چون 
 

کوه را  فلک  کند   ةچون   سرکش 

 

شیش   در  فسون  کنند  ةوز   آبم 
 ( 4791بیت )                                                  

می نیز  را  بد  سپندچشم   سوزم 
 ( 3309)بیت                                          

تو   سوز  سپندش  فردا  این  از   بعد 
 ( 4817)بیت                                          

هواست بر  ماهی  و  ماهی  بر   گاو 
 ( 1001)بیت                                                   

کند آتش  در  نعل  هلالش   از 
 ( 6047)بیت                                          

 اسامی پوشاک 

بوده است/ دیبا  پارچه(  5209)بیت  رد  بُ بافته شده از پشم شتر که نوع یمنی آن شهره    (3227)بیت  ای 

پارچ پارچه  (3227)بیت  ابریشمی/کرباس    ةنوعی  پردکه  بهاست/  کم  زنان (21)بیت  زنبوری    ة ای   :

زنبوری    ة زنبور بوده است به آن پردة  دوختند که چون شبیه لان ای مشبک بر پیراهن خود میپارچه

عَلَمی آستین میپارچه  (،1310و    577)بیت  م  گفتند/  بر  زینت  برای  که  عَلمَ می(  بافتندای  و  گه  بینی 

 ، چادر، بالا پوش.(2952)بیت جِلباب  /(3452)بیت پوش/ دراعه ، پای(2640)بیت بازوی خویش(/ اِزار 

ی ای از بازتاب فرهنگ اجتماعی در آثار عطار و حاصل یک نگاه استقرایاین موارد فقط گوشه

سوی زبان اجتماعی  از زبان رسمی و معیار و رفتن به  ها به معنای عدول است. وجود هرکدام از این
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 195                        هماسپر  داوودو  علی عزیزی   / ( اجتماعی عطار   های سیاسی و  اندیشه   )سیری در   سیاسی و اجتماعی ز مصاحبت سیمرغ تا منتقد  ا 

ای با  ازاست.  باید دید شناخت جامعه  به  ن مقدمه  او نسبت  باعث چگونه نگرش ذهنی  سوی عطار، 

رغم  تسامح و  بهجامعه شده است؟ در پاسخ باید گفت نگاه عطار به جامعه، نگاهی انتقادی است.  

سلوک عرفانی و  و  اینکه او سعی کرده است در سیروخورد  تساهلی که در عرفان عطار به چشم می

را  افراد  این  این وجه  بزرگان تصوف،  او در مورد زیست    در معرفی  پررنگ جلوه دهد،  و  متمایز 

کند: صد هزاران خلق در  گونه مردمان عصر خویش را توصیف می گیر است. او ایناجتماعی سخت

 . (162:1386)عطار،هم آمده/ جمله در یغمای عالم آمده 

انتقادهای عطار نقد اخلاق و عادت گونه ،  های اجتماعی است. او در مذمت خرافهای دیگر از 

کرده است. وقتی بر در و دیوار شهری    ها شکایتغفلت ورزی و دنیاطلبی داد سخن داده و از آن

بدین معناست که آن   تأکید و اصرار کردند  امر  این  نورزید، و بر  نگویید، ریا  جامعه  گفتند دروغ 

گویای    ست خود گرفتار این مسائل است؛ ازاین منظر وقتی دیوان شاعری آکنده از چنین مسائلی ا

انحراف جامعه از معیارهای راستین است و سقوط در عالم اوهام و خرافه پرستی است. او در ضمن  

گیرد؛ و از اینکه کلامش چاشنی هزل هم بگیرد ابایی  پرستی را به سخره میگونه خرافهحکایتی این

ماند، رهگذری چون    زخم در امانکند تا از چشمخری را بر باغ خود آویزان می  ةباغبانی کلّ  ندارد؛

 .  (83:1384)عطار،آن دید گفت: او تا زنده بود توان بازداشتن سیخ از خود را نداشت  

که عطار در   ییایدنعطار با جامعه است.    هةای دیگر از ستیز و مواجنقد طبقات اجتماعی، گونه

رفته    ادیقدما از    ةقیطر  گرید  ام، یدر آن ا»   ؛ داشت  اریبس  یهفاصل  اشیآرمان  ی ایاز دن  ستزییم  آن

غالباً جز در    شدند،یشناخته م  ی عنوان زاهد و عابد و عارف و صوفخلق به  انیکه در م  یبود و کسان

مذکر   ای. آنان که خود را مدرس تندنداش یشباهت گونهچیها هآن  یظاهر حال و تکرار اقوال، با قدما

پرسودا    یستبر و سرها  هایعارفان جز گردن.  دادندیم  بیفقط خود را و خلق را فر  خواندند، یم

صوف  یزیچ لازم  ان ینداشتند.  آنچه  واقع  ةاز  اشتها  یتصوف  فقط  آن   ییبود،  که    به   را   هاداشتند 

  ی حق به خوار  زانِیبودند و عز  یوارمت  قی. بزرگان اهل طرکردیمشهور م  بارگیو شکم  پرخوری

او با حسرت    .(18 -19:  1379 کوب،نزری)بود«   کارگنه و  آلودآشفته، خون ییایافتاده بودند. خلاصه دن

 کند:گان یاد میو سوز از گذشته

دور  غیر  از  حبیب  چون  شو   اعجمی 

 

غیور   از  آید  نام  حبیبت   تا 
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 گر چو معروف از خدا واقف شوی 
 

شوی  عارف  هم  و  معروف  هم   زود 
 ( 392:1386)عطار،                                

حکایتاین  یک  از  برگزیده  ابیاتی  دین ها  اوصاف  این  بر  حکایت،  کل  در  عطار  داران  اند. 

های عصر  کند که با واقعیتکند و باشندگان عصر خویش را به مکارمی توصیه میگذشته تأکید می

اتصاف   و  همین مکارم  فقدان  و  بود  است که در  عطار دور  دستاویز    الطیر  منطقبه اوصاف دیگر 

می سیمرغ  نزد  نرفتن  برای  و    بوستان کتاب    ،را  یسعد  ی آرمان  یا یدن  کههمچنانشود.  پرندگان 

دانسته   یواقع  ی ایدن  ، را  گلستان ن  برای   اند، او  دن  الاولیاء  ةتذکر  توان یم  زیعطار    ی و  یآرمان  ی ایرا 

ظهور و بروز    یبرا  یمحل  نامهبتیمصچون    یکتاب  ند بیینم  تیدانست و ازآنجاکه او آن را در واقع

 .شودیم سیاسی و اجتماعی خشم و انتقاد

خویش  قول  دروغ  از  مدرس   هم 

پیچص صفوت  و  صدق  در   چ پیوفیان 
 

هیچ   نیز  صادق  بوده   اشتهاشان 

هیچ  نیز  صادق  بوده   اشتهاشان 
 ( 163 -164: 1386)عطار،                     

عامعطار   از  که  تصویری  جامعه،  طبقات  نقد  ضمن  و  اجتماعی  انتقادهای  به    ة در خلال  مردم 

می تصویری  دست  نیز  بردهد  او  نیست.  وعظ  خوشایند  و  پند  شنیدن  از  دنیا  اهل  است؛  باور  این 

جای اطاعت از  به  /(6  -8  نامه:مصیبت)خواهند خود را بشناسند  مردم نمی  (/23  :نامهمصیبت)گردانند  روی

 / ( 301  :نامهالهی)ناپذیرند  حریص و سیری  /(21  :نامهمصیبت)ند  الذت و شهوت خویش  ة اوامر خدا، بند

می زر  به  را  گرانبها  بهد  /(303  :نامهالهی)فروشند  عمر  دارند  نیاداران  گرایش  پست  چیزهای  سوی 

مردم در همین دنیا سزای کارشان را    /(36  :مهنامصیبت)دچار غفلت، کبر و غرورند    ،(45:  نامهمصیبت)

تردیدی نیست که این انحراف جامعه از معیارهای اصیل    (.71:  نامهمصیبت) گیرند  بینند اما پند نمیمی

با   البته  که  است  سیاسی  شرایط  معلول  در  واقعیت انسانی،  دارد.  همخوانی  عطار  سیاسی عصر  های 

 پردازیم. برخورد این صوفی اندیشمند با آن می  ة ادامه به شرایط سیاسی عصر عطار و نحو

 سیاست 

طرفی تر نیز اشاره شد، دور بودن صوفیه از مراکز قدرت به معنی بیگانگی و بیطور که پیشهمان

ها که دارای پایگاه اجتماعی بودند؛  صوفیان بزرگ به ویژه آنها نسبت به مسائل سیاسی نیست.  آن

شیوه  برمیبه  گام  موجود  سیاسی  ساختار  اصلاح  و  مبارزه  جهت  در  مختلف  عطار  های  داشتند. 
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 197                        هماسپر  داوودو  علی عزیزی   / ( اجتماعی عطار   های سیاسی و  اندیشه   )سیری در   سیاسی و اجتماعی ز مصاحبت سیمرغ تا منتقد  ا 

صنفی طبابت که از پدرش    ةپیش   ةواسطتردید عطار به نیشابوری نیز از این قاعده مستثنی نبود. بدون  

آ همچنین  و  بود  رسیده  او  برجستهبه  جایگاه  عصر،  آن  نیشابور  در  عرفانی،  آثار  داشته  فرینش  ای 

بنا تذکره است.  آنچه  میبر  اینها  به  گویند  نیشابور  به  ورود  از  پس  مسافرت خود  در  ولد  بهاء  که 

می عطار  آوازدیدار  و  نام  از  نشان  نمی  ة رود،  عطار  بنابراین  دارد؛  عصر  آن  خراسان  در  او  -بلند 

 تفاوت باشد.  وع سیاست بیتوانست نسبت به موض

من و  بصوفیه  بودند.  موجود  سیاست  پیرو  سیاست  امر  در  عطار  میهجمله  آننظر  که  ها  رسد 

مبنای شریعت بود را پذیرفته بودند و در سیاست پیرو فقها  ت گفتمان مسلط که همانا سیاست برسیاد

سیاست  (.26:1377)سروش،بودند   متعالی  نزد  الگوی  در  خدا،  ورزی  رسول  حکومت  نخست  عطار، 

 ها وابسته بود.  خلفا و سپس پادشاهی ایران باستان است که دین و دنیای مردم به سلامت آن 

گرفت پیغمبر  دین  کان   رونقی 

 شیر حق با تیغ حق دین پروری 
 

گرفت   حیدر  مومنان  امیر   از 

دستان رستم  و  زال   گری همچو 
 ( 144:1386)عطار،                               

از اسلام محمود غزنوی جایگاه ممتازی دارد و بارها نام و شخصیت    پس از میان خیل پادشاهان  

 های عطار واقع شده است.او محور داستان

 شاه را دل خوش شد از گفتار او 

افراشتند  سر  که   پیشوایانی 

 

او   کار  از  درگذشت  و  کرد   عفو 

 از این یارب چه رحمت داشتندپیش
 ( 205، 1386)عطار:                            

ویژه  عطار است، ایران باستان و به  ة بر دیانت پیامبر و خلفا، که مورد علاقبر سیاست مبتنی علاوه 

ای از  ورزی است. »در نظر عطار به گرد سر شاهان ساسانی هاله آرمانی سیاست  ةساسانی نمون   ة دور

ها آمده است،  ویژه خسرو انوشیروان همچنان که در اندرزنامه شده است، و به  خرد و عدالت کشیده 

حائز اهمیت در این بین، انتقال میراث    ة. نکت(56:1388)ریتر،دست نیافتنی شهریاران ایران است«    ةنمون

تردیدی است.  تصوف  گفتمان  به  اسلام  از  پیش  ایران  سیاسی  -ایرانی  تصوف   که   نیست   فکری 

  داد،   نسبت  اسلام  به  را   توان آن که میطورو همان دارد  باسـتان  ایـران در  عمیقـی  هـای ریشه  اسلامی،

نیز خـواندایرانـی  باید   از   بـسیاری  باستان،  ایران   به  مربوط  اصطلاحات  فراوان  رواج   بـرعـلاوه .  اش 

  بایزیـد   از   تـوانمـی  میـان  ایـن  در.  دانست  ایرانشهری  باید  را  ایرانـی  تصـوف  اساسـی  هایمـایه
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  بـرد   نام  شـیرازی  عطار و حـافظ   و  غـزالی  احمد   ،همدانی  القضاتعین  خرقـانی،  بسـطامی، حـلاج،

  آن   از  عرفـانی  دریافـت   و  ایرانشهری  سـنت  تداوم  در  دیگر،  عارف  و  صـوفی  هـا ده   کنـار  در  کـه

  در   ویژه به   و  ها نوشته     در  را   ایرانی  ة اندیش   که   هستند   کسانی  ترینمهم   ،ایرانی   صـوفیان .  انـدکوشـیده 

برگرفته   ایران  از   خـود   شـفاهی   هــای سـنت   شــفیعی  :رک )دادند«    انتقال  اسلامی  ة دور  به   و   باستان 

   .(97: 1384 کــدکنی،
-نفس می   ةه هدف اصلی خود را تربیت و تزکیکپیرامون صوفیه خراسان با وجود آن

شود، شاهد نوع خاصی از ادب سیاسی  عنوان ادب صوفیه تعبیر می دانستند که از آن با  
سرچشمه که  است  هستیم  باستان  ایران  آن  و  دارد  صوفیه  آداب  از  غیر    )مشرف، ای 

1385 :144.)   

  الاصول  ادرنو  و ترمذی در آثاری چون  کیمیای سعادتو    الملوک  نصيحة  در آثار غزالی چون

نکار است و در شعر  تأثیر تفکر سیاسی پیش از اسلام غیرقابل ا  المکاسبو    المسائلو محاسبی در  

به  عطار  دینامثال  بر  تأکید  اسلام،  از  قبل  رفتار حاکمان  توصیف  قالب  در  و  غیرآشکار  -صورتی 

بنابراین میو عدالت  ورزی استنباط است.  قابل  آنان  بامحوری  ایران  تداوم سنت  ستان  توان گفت؛ 

ندگان  مند تجلی یافته است در شعر و ادب شاعران و نویس صورت روشامثال غزالی به اگر در آثار  

اربابان قدرت و بازدارندگی آنان از    ة عنوان ابزاری برای تلطیف روحیصوفی چون عطار و سنایی، به

شیوبه  سیاست موجود  ةخودکامگی در عرص به  بتواند  است. عطار در هر جایگاهی که  رفته    ة کار 

میداحکومت گریز  اسلام  از  پیش  عدالت ری  بیان  از  پس   حکایتی  ضمن  در  او  و  زند.  ورزی 

 گوید: تیمارداری انوشیروان می

جهان  ملک  در  که  باشد  آن   عادل 

و خاص  کردن  عدل  در   عام   نبودش 
 

نهان   خود  نفس  ز  بستاند   داد 

 خلق را چون خویشتن خواهد مدام 
 ( 1386:210)عطار:                                  

 انتقادهای سیاسی
ها را از آثار ادبی مشابه متمایز  و آن سنجی سیاست در آثار عطار،  نمود چشمگیری دارد،آنچه در ظرفیت

به شیوهمی  انتقادهای او  انتقادهای فراوان  های گوناگون از ساختار قدرت است. شاید برخی از دلایل  کند، 

آشفتگی عصر او از لحاظ سیاسی و دوری او از مرکز قدرت مربوط   ةورزان عصر، به مسألعطار از سیاست

زمین که  مداح  به شاعران  دارد؛ گاهی  مختلفی  وجوه  انتقادهای عطار  ستون  ةباشد.  و  فراهم  را  های استبداد 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

8.
18

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
02

 ]
 

                            14 / 29

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.28.185
http://erfanmag.ir/article-1-1339-en.html


 199                        هماسپر  داوودو  علی عزیزی   / ( اجتماعی عطار   های سیاسی و  اندیشه   )سیری در   سیاسی و اجتماعی ز مصاحبت سیمرغ تا منتقد  ا 

آورد که  های انتقاد را فرو می چنان تازیانهمستقیم آنپرده و  تازد، و گاهی بی کنند می استبداد را مستحکم می 

بهره هیچ طنز  زبان  از  نیست.  آن  از  گریز  مجال  قدرت،  وابستگان  دیگر  تا  گرفته  وزیر  و  امیر  از  را         کس 

در عرص می  و  تقدس  ةگیرد  می سیاسی  بهرهزدایی  با  او  »عقلاء  کند.   افرادی که  و شخصیت  زبان  از  گیری 

 کند. های سیاسی می ترین انتقادها را متوجه دستگاهسابقههمان دیوانگان دانا بی  المجانین« یا

مواجه مقول  ةنخستین  به  آن،  از  انتقادش  و  قدرت  ساختار  با  برمی   ةعطار  مداح  تردیدی شاعران  گردد. 

دیگر سک مداح روی  نقد شاعران  که  بهنیست  و  ادبیات  بود.  نقد حاکمان  قدیم ة  دنیای  در  خصوص شعر، 

 های استبداد داشته است. درواقعویژه کسب مشروعیت برای پایهی در تحکیم، تثبیت و بهنقش بسزای

های تحت کنترل و  رسانه  ةهای دولتی و رادیو و تلویزیون و مجموعکاری که روزنامه
جماعت شعرا، یعنی شاعران   ةدهند درگذشته بر عهدها امروز انجام می رهبری دولت

  (.95:1372کدکنی، )شفیعیدرباری، بوده است 

 داند: این شاعران نمی ة اما عطار خود را از زمر

بی هر  سرگشتة  شوم   خبرگر 

 ست گرچه شه را منصب اسکندری

 

ترَ  شعر  نه  ماندََم  بلاغت   نه 

خری از  را  خویش  کردن   ست بنده 
 (258:1386)عطار                                

به  از هرچیز  بیش  خورد شکایت از  چشم میاین در حالی است که آنچه در ادبیات قرن ششم 

است معاش  و  تنگدستی  و  زمین  1.فقر  را  امرا  و چاپلوسی  مداحی  ارزش   ة او  و سقوط  نفس  مذلت 

 داند:می آدمی
افتادنم  خوارتر  باشد   گفت 

 

در    استادنم بر  توئی   همچون 
 ( 154:1386عطار،)                               

انتقادکردن صوفیان و منیکی از دلایل پشت های تند و صریح به  جمله عطار به نهاد قدرت و 

های عرفانی آنان که انسان را از مدح هر مخلوقی حتی حاکم  بر نوع آموزه وابستگان قدرت، علاوه 

بازمی  ةجامع مادی آناسلامی  استقلال  به  برمیداشت،  مادی  ها  لحاظ  از  را حداقل  آنان  که  گردد 

کرد. عطار میراثی از متقدمان صوفیه را با خود به همراه داشت که حداقل  نیاز از اربابان قدرت میبی

یی راستین  عنوان الگوخرقانی، بوسعید، ابراهیم ادهم بهتلاششان دوری از مراکز قدرت بود، شبلی،  

 تصوف راستین و نهاد حاکم را تبیین کرده بودند. ةرابط  ة از تصوف، کسانی بودند که معادل
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ورزان پرده او از سیاستعطار با موضوع سیاست، انتقادهای صریح و بی  هةقسم دیگری از مواج

م انتقاد  ها از حکاکه در آن   -های اسلامی دیگرمن در نوشتهگوید: » ریتر میعصر است، چنان که  

داستان  در  که  سختی،  و  تند  انتقادهای  چنین  است،  است،شده  شده  قدرت  ارباب  از  عطار   های 

 است:  نامه مصیبتبیشترین بسامد انتقادهای سیاسی عطار در کتاب (. 177:1388)ریتر، ندیدم«  

خر  مغز  نخوردی  گر  مطلب   مُلک 
 

بی  ای  دهند  را  گاوان   خبرملک 
 ( 122:  1374)عطار،                                    

 آورد:این گونه از انتقادهای عطار، ستیزهای دیگر شاعر صوفی، سنایی را یاد می

 در جهان شاهان بسی بودند کز گردون ملک

بنات اکنون  مرگالنعشبنگرید  دست  از   وار 

 

پروین  سنان جوزاتیرشان  و  بود   فگار  گسل 

شاخنیزه وهاشان  پارپار  شاخ   تیرهاشان 
 ( 183:  1388)سنایی،                                       

  او سرنوشت نامیمون حسنک وزیر در زمان مسعود غزنوی و به تعبیر ة عطار ضمن حکایتی دربار

 کند:»شاه درشت«، مانند سنایی به پایان ناخوش قدرت اشاره می

همی  آید  جنون  دیوانم   کار 
 

همی   آید  خون  بویِ  وزارت   کز 
 ( 266:1386)عطار،                                          

گذشت  بتار  ةعطار  را  ایران  بر ه یخی  تحقیری  پتک  چون    سان  قدرت  اربابان     ها،  »معزالدین«سر 

»امیرالمومنین«»ابوالحارث« »ابوالفتح«ها،  و  میها  جمل  کوبد.ها  این  »   ةاگر  که  سلجوقی   ما طغرل 

برای   عنوان یک ویژگی عامرا به (545:1387 ،یهقیب) «میندان کانیو رسم تاز میهست بیمردمان نو و غر

بگیریم، مشخص است که خروجی حاکمیت این های میانه در نظر  توصیف حاکمیت ایران در سده 

آورد. حتی اگر  بار میورزان، چه تبعات ناگوار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه به سیاست

سر در خدمت ستایش اربابان قدرت و همچنین  مانند ادبیات منظوم یک تمام آثار مکتوب مورخان به 

خورد، در  ایران را می   ة تئوریزه کردن حاکمان ترک باشد. عطار ضمن آنکه حسرت گذشت  ةزمین

 گوید:حاکمان می نقد این

بنگر  کنون  کیان  نسل   رفت 

کنعانی  یوسفان  سر   بر 

سرست  گاو  که  خری  هر  سر   بر 
 

همی    کیان  را  کیان   یابمکه 

یابم  همی  شبان  گرگی   دوسه 

یابم  همی  کاویان   رأیت 
 ( 793:  1368)عطار،                               

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

8.
18

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
02

 ]
 

                            16 / 29

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.28.185
http://erfanmag.ir/article-1-1339-en.html


 201                        هماسپر  داوودو  علی عزیزی   / ( اجتماعی عطار   های سیاسی و  اندیشه   )سیری در   سیاسی و اجتماعی ز مصاحبت سیمرغ تا منتقد  ا 

ای منفی دارند. او معتقد است با اربابان قدرت که  در مجموع، اربابان قدرت در شعر عطار چهره 

که سلطان سنجر شان را کور کرده، پند و نصیحت گفتن بیهوده است: همچنانجاه و جلال دیدگان

عباسه  نزد  می  به  طوسی  میزاهد  سکوت  وقت  تمام  عباسه  سوال  رود،  و  تردید  پاسخ  در  و  کند، 

 گوید:دیگران می

دیدم  تند  زشاخ  پر   جهانی 

درودن  ندانستم  داسک   بدان 
 

دیدم   کند  بس  داسکی  دستم   به 

بودن  خاموش  جز  چاره   ندیدم 
 ( 232:1388)عطار،                                

 داند: می از شناخت معرفت حقیقی عاجز و بیگانهاو اربابان قدرت را 
معرفت  در  سلطنت  دایم   هست 

روزگار ملوک  بدانندی   گر 

درد  ز  نشستندی  ماتم  در   جمله 
 

صفت  این  آید  حاصل  تا  کن   جهد 

بی  ملک  ز  شربت  این   کنارذوق 

درد  ز  ببستندی  هم  روی  به   در 
 ( 277: 1374)عطار،                             

 عطار همچنین معتقد است که آنان ثبات ندارند و دارای تلون احوالند:

است  آتش  مثال  بر  دنیا   شاه 

 

 دور شو از وی که دوری زو خوش است 

 ( 152:1374عطار، )                                  

نگاه  طوربه در  حاکمان  آنکلی  هستند.  نامطلوب  »عنصری  رعطار،  خود  اموال  به ها  و  ا  زور 

ها بر  طلبی چشمشان را کور کرده است. آنآورند و حرص و قدرتدست میگدایی از راه ناحق به

نیستند و سخت حسودند و به  کنند و آنگاه زود پشیمان  سرعت فرمان قتل را صادر مییک احوال 

خطر  می خود  اطرافیان  برای  میشوند.  آن محسوب  به  باید  اموالشان  شوند.  که  کرد  گوشزد  ها 

ند و  اة هوا و هوس خویش نامشروع و قدرتشان زودگذر است و درحقیقت حاکم نیستند، بلکه بند

بیچاره در و  حقیر  موجوداتی  چهره   (.156:1388)ریتر،  اند«  حقیقت  میان  تاریخ،  در  در  حاکم  های 

اموفق مسلمانان،  نزد  در  دیگران  از  و  تر  حکومت  ناپایداری  که  هستند  غزنوی  محمود  و  سکندر 

تر است. به بیان  بیهودگی سعی در طلب آن و پوچی طلب قدرت و ثروت در ایشان از همه واضح

روایت حکایت نقل  از  عطار  که  دیگر هدف  است  قدرت  اربابان  به دیگر  نهیب  امرا،  این  از  هایی 

 قدرت و ثروت شما نیز پایدار نیست.

کهن دلی  بی پیر  آن  گفت  سخن«   را  این  هست  روا  ظالم  بود   »حق 
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او  دایم  اما  نیست  ظالم   گفت: 

جایگاه این  ظلم  به  آری  جمع   هرچه 
 

او ظلم  دارد  بنده   صدهزاران 

راه ز  ساعت  یک  به  برخیزد   جمله 
 ( 190:1386)عطار،                                        

رکن نزد  به  سلجوقی  سنجر  اکاچون  میالدین  مردم  ف  مسکنت  و  فقر  عامل  را  او  شیخ  رود، 

 کند که: داند و با او عتاب میمی

گیرد؛ گونه با زبان طنزآمیز موقعیت محمود غزنوی را به ریشخند میجای دیگر عطار، ایندر  

 شنود: خواند، پاسخ میچون محمود درویشی را گدا می

هوشمندی  ار  درویش  گفت   بدو 

ده   و  شهر  صد  در  رسیدم که   افزن 

سرایی  هر  بر  جَو  نیم  جوَجَو   چه 

دکانی و  بازار  هیچ   ندیدم 

است  تمام  چشمت  بینش  گر   کنون 
 

بندی   چه  من  بر  تویی  چون  خود   گدا 

دیدم  تو  گدایی  مسجد   بهر 

گدایی  چون  تو  پی  از   نوشتند 

فغانی  آنجا  نبود  ظلمت  از   که 

است؟  کدام  بنگر  گدا  هردو   زما 
 ( 312:1388)عطار،                                    

ا توجه  نواست  شایان  بقایای غزنویان در  هنوز  از حکمرانی محمود در عصر عطار که  حی  که 

به نداطراف خراسان برقرار بود با احترام یاد میه غزو  ةواسط،  از موارد  شد،  های هند و برخی دیگر 

افغانس تاریخ  در  اینکه  باکما  محمود  دوره  از  نیز،  امروز  میتان  یاد  طلایی  عصر   سرور، ) شود  عنوان 

نصیب نمانده است. عطار حتی  این شخصیت نیز از تیغ گزند انتقاد عطار بی  صفاین و   با  (.29:1389

همه احترامی که در تمدن اسلامی از  الرشید( را نیز، باآن   عباسی )هارون  ةشخصیت و جایگاه خلیف

ای برای رفع خشکی  طلب دنبه   هبهلول از خلیف دهد؛ چون  می  قرارآن برخوردار بود مورد ریشخند  

گونه خست طبع اربابان قدرت را به  دهد؛ اینخواست او به او شلغم میکند و خلیفه در جواب درمی

 گیرد: استهزا می

شاه  تو  گشتی  تا  که  گفتی  را   شاه 

تو  قهر  از  طعام  شد  حلاوت   بی 
 

جایگاه   این  برفت  دنبه  از   چربی 

از  می  برون  شد  توبباید   شهر 
 ( 211:  1386)عطار،                                   

آورد؛ که چون پادشاه ستمکار یاد میه فردوسی را ب  ةاین داستان بهرام گور و چوپان در شاهنام

 گوید:  خشکد زن میرود. چون شیر گاو میبود برکت از زندگی می
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جهان شهریار  شد   ستمکاره 

شد   بیدادگر  شاهچو   جهاندار 

خشکپستانبه شیر  شود  در   ها 
 

نهان  اندر  شد  پیچان  دوش   دلش 

ماه ببایست  نتابد  گردون   ز 

مشک نیز  درون  بنافه   نبوید 
 ( 981:1388)فردوسی،                              

ای  کشد. چون شخص دیوانه تصویر میز سلاطین را با زبانی طنزآمیز بهاو همچنین زبونی و عج

ای  بیند که عده حالی او را میبرد، درمیاز آسیب سنگ کودکان کوی به درگاه عمید خراسان پناه  

 گوید:رانند، میاز او پشه می

کس چند  باید  پیش  در  را  تو   چون 

باز تو  داری  من  ز  چون  را   کودکان 
 

می   باز  رویت  ز  مگستا   رانند 

سرفراز نه  حق  به  تو   سرنگونی 
 ( 326: 1388)فردوسی،                             

ها در آثار عطار عقلاء المجانین و کارکرد سیاسی آن

لغت به معنی پوشیدگی است.   الشیی یجن جنونا«؛ یعنی  ب میاعرا»جنون در  پوشیده  گویند: »جن 

رود: جن،  کار میبه  معنی  معنای پوشاند آن را و پنهان ساخت. و جنه به دوشده و»اجنه غیر اجنان« به

چنان دیوانگی.  بو  معنی  دو  هر  به  کریم  قرآن  در  است:  هکه  رفته  بَینَهُ»کار  جَعَلُوا  الْجنََِّةِ  وَ وَ  بَینَ 

باشد  (158)صافات:    «نسََباً شده  پوشیده  خردش  و  عقل  که  است  کسی  معنی  به  مجنون  بنابراین،   .

-خصوص  شده است؛ اما در اینجنون در فرهنگ عام پذیرفته و تعریف    ة مسئل  (.42:  1366)نیشابوری،  

قرن در  گفت  باید  بودند؛  کسانی  چه  عقلاءالمجانین  اسلامی که  جوامع  در  سوم  و  دوم  های 

به  هایی ظهور  شخصیت  بعدها  و کردارشان،  و جنون در گفتار  به سبب آمیختگی عقل  کردند که 

المجانین« یا »دیوانگان دانا« ملقب شدند. از همان آغاز و طبق روایات فقهی، از دیوانگان در    »عقلاء

نکته  مسئولیت  این  بر  نیز  نبوی  اینکه حدیث  کما  بود،  شده  مسئولیت  سلب  اجتماعی  و  دینی  های 

د که؛ »بر سه کس قلم نیست: دیوانه تا به عقل آید، کودک تا محتلم شود، و خفته تا  تأکید کرده بو

القلم« بودن، زمینه و بستر مناسبی برای    همین ویژگی »مرفوع(.  20:1366  )ذکاوتی قراگزلو،بیدار گردد«  

با استفاده از این ویژگی شخصیتی آن  در  ها، به توصیف لحظات شاعرانه خود  عطار فراهم کرد تا 

 حوزة الهیات و همچنین انتقادهای سیاسی و اجتماعی بپردازد.  

من  سوی  آیی  عاقل  تو  گر   زآنکه 

 
 

من  کوی  در  خوری  بسیاری   زخمِ 
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شمار  در  آیی  دیوانه  اگر   لیک 
 

کارهیچ هیچ  نبود  تو  با  را   کس 
 (341:1386)عطار،                                

اهمیت   ادبیات عطار میپورنامداریان درمورد  از نویسد: »در هیچ جایگاه دیوانگان دانا در  یک 

های آن از دیوانگان  آثار عطار، این همه حکایت و تمثیل که شخصیت   ة آثار عربی و فارسی به انداز

هایی چون مجنون، بهلول، دیوانه، بیدل، شوریده، شوریده ایام و  باشند، وجود ندارد. دیوانگان با نام 

مثنویشوریده حال؛ ش تمثیل  و  از صدوبیست حکایت  بیش  تشکیل میخصیت  را  دهند  های عطار 

مواج (5:1374)پورنامداریان نخستین  آن  هة.  قدرت  اصل  نفی  به  قدرت،  ارباب  با  ها  عقلاءالمجانین 

خود ارزش و اعتباری ندارد:  خودیها به این اصل که مقام و قدرت به گردد و متوجه کردن آن برمی

دیو از  کاسانهپادشاه  که  مرده   ة ای  میسر  دارد  پیش  در  میای  چه  آن  با  پاسخ  پرسد؛  او  به  کنی؟ 

 دهد:می
کردم  اندیشه  شه،  »که  گفتا:  شه   به 

است گدایی  من  چون  کلة   ندانم 

عالم روی  عمری  به   بپیمودم 
 

 
هم خویش  با  را  کردم تو   پیشه 

ست پادشاهی  تو  چون  آن  خود  یا   و 

هم  مرا  آمد  گز  سه  قسمت  را    تو 
 (141:1384)عطار،                                       

مال دیگر  مقامی  می  اندوزیدر  نکوهش  را  دیوانهآنان  را  کند؛  زر  تو  پرسید  پادشاهی  از  ای 

اندیش گفت: طبیعتاً آنکه عقل دارد زر  تر دوست داری یا گناه را؟ پادشاه به حکم عقل معاشبیش

 پسندد؛ دیوانه گفت: را می

داری به   عقل  گر  »چرا  گفتا:   شه 

بردی  گور  در  خویشتن  با   گنه  

تسلیم  تو کرد  بباید  جان  چون   را 
 

 
می  می گناهت  زر   گذاری؟ بری 

مردی  و  کردی  رها  زرها   همه 

سیم« و  زر  پر  جهانی  از  مقصود   چه 
 (141:1384)عطار،                                      

های صوفیانه داشتند  میان صوفیان و کسانی که گرایش  این بینش فقط خاص عطار نیست و در 

گوید »در عصر ما بیشتر اموال  »حرام دانستن مال سلطان« یک امر پذیرفته شده بود. محمد غزالی می

)ریتر، ن است حلال نیست و یا اگر هست بسیار نادر است«  سلطان حرام است. آنچه در دست ایشا

در(155:1388 ایناییج.  آشنادیگر،  تقابلی  با  به گونه  حیوان  دربرابر  را  قدرت  اربابان  ظاهر  زدایانه، 

 کند: زدایی میها تقدسدهد و از جایگاه آن]سگ[ در یک موقعیت قرار می حقیری
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می  شهری  از  شادکام  پادشاهی  بهرهروزی  مستی  سر  از  و  به گذرد  را  غذایش  از  ای 
دهد، آن شخص نیز طعام را پیش سگان  مقداری می ظاهر بی ضمیر و بهشخص روشن

می می  مواجه  سلطان  ملازمان  و ملامت  پرخاش  تعجب،  با  و چون  بانگ اندازد  شود، 
کراه  آرد که خموش! که اگر سگان این را بدانند که طعام از آنِ سلطان است با ابرمی 

 (.211:  1386عطار، )برند سوی آن نمی ه و تهدید نیز سر ب

مردم را به   ة اربابان قدرت از وضعیت زندگی تود و خبری حاکمانای دیگر، بیاو از زبان دیوانه 

پرسد؛ ای که کلاه نمدی بر سر دارد می گیرد: پادشاه چون از علت ناراحتی حال دیوانهباد انتقاد می

 شنود:  جواب می
پرده از  مرد  بگشاد  راززبان   ی 

کلاهی  بودی  نمد  زین  هم   گرت 

راهی  اندوه  این  در  بودی  را   تو 
 

پرد  صد  در  پرورده  ای  نازهکه   ی 

پادشاهی  میان  در   ولیکن 

جدایی  درد  و  سختی  دانی   چه 
 (     118:1359)عطار،                                   

گریب که  جنونی  دولت  از  خود  ان»عقلاءالمجانین  به  رندانه  که  جنونی  یا  بود،  شده  گیرشان 

بودند«می فارغ  زمانه  و معمول مردم  از خرد عرفی  بدترین شرایط    (84:  1392فر،)کاظمی  بستند  و در 

های اجتماعی بودند. و خود از این  عمل نیز آزاد از قوانین و محدودیت   ة سیاسی و استبداد در حوز

 شیدایی: ة تعبیر دیوانقضیه نیک آگاه بودند و به 
بینوا من،  دیوانگی!  ای   گفت 

 

ترا  روزی  چنین  بهر  از   دارم 
 (94:1386)عطار،                                      

موقع و  هآورد که معتقد بود »ب اراسموس را به یاد می  «ةعطار سخن »بانوی دیوان   ة این سخن دیوان

زدن  هب دیوانگی  به  را  خود  میجا  نشان  را  عقل  آزادی    (.146:1387)اراسموس،دهد«  حداکثر  همین 

داد از مفاهیم مسلط و مقدس دینی عبور کنند و با نگاه تیزبین و  درونی و بیرونی، به ایشان اجازه می

  ة شیوبود، دیدگاهی تازه و انتقادی به  ستیز خود که ورای مفاهیم عرفی، به حقیقت امور ناظرعادت

 انسان با خدا« ،»انسان و جامعه« و »انسان و ارباب قدرت« داشته باشند.  معمول »ارتباط 

گیری از زبان طنز است که اتفاقاً حول شخصیت  شعر انتقادی عطار، بهره   ةهای برجست از ویژگی

ای که گرفتار درواقع زبان عقلاءالمجانین یعنی زبان طنز. دیوانه   گیرد.همین دیوانگان دانا شکل می
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اندازد  بیند، دستارش را به آسمان میچون خدم و حشم و قصر عمید خراسان را می  مسکنت است، 

 گوید: و خطاب به خداوند می

نیم را  خود  دید  مجنون   جانمرد 

زودژنده بکند  سر  ز  او  داشت   ای 

غم اینت  دستار  ژنده  این  گیر   گفت 
 

نان  نیم  نبودش  دستی  تهی   وز 

زود افکند  آسمان  سوی  به   پس 

همتا   نیز  این  دهی  را   عمیدت 
 ( 345: 1386،)عطار                              

گیرد.  طنز قرار می  ةفقر است، که دستمای  ةلئیکی از پر بسامدترین موضوعات در شعر عطار، مس

انگارانه است که هدف  کند. بسیار ساده خاطر فقر، نه به خدا بلکه از خدا شکایت میه عطار رندانه، ب 

گونه حکایات، ستیزه با کردگار و خطا گرفتن بر  عطار، آن شاعر دارای معارف عرفانی، از نقل این

می)آن  2قلم صنع و حافظ  که  خیام  از  گونه  نیک  تفسیر شود، چه عطار خود  و  تعریف  اندیشند( 

که خوانند نیست  تردیدی  بنابراین  بود.  آگاه  بزرگان صوفیه  نزد  در  فقر  اهمیت  به  آگاه   ة جایگاه   ،

 نویسد:  باره میکایات آگاهی دارد. هلموت ریتر دراینگونه حاجتماعی و سیاسی سرودن این ةزمین

که   تصوف  شیوخ  زبان  از  فرمانروایان  و  حکام  انتقاد  عطار،  تمثیلات  و  حکایات  در 
که آزادی بیان این دو  زبان دیوانگان و فقیران بود، چراممثلان مردم فقیر بودند، و از  

 (.157:1388)ریتر، گیرد ل بود، صورت می مورد قبو

های تندی  تعریض   ةو صوفیانه دارد که دربرگیرند  زاهدانه  ةبرخی سخنان مجانین صبغ
ها گفتار عارفان و پیران بزرگ باشد بر فرمانروایان وحکام است و دور نیست که آن 

)فتوحی،  است  که بر زبان راندشان از راه انتساب فقیران و دیوانگان میسر و ممکن بوده  

346:1374.)   
در   را  اجتماعی  و  سیاسی  اشارات  و  انتقادها  که  است  عطار  مختصات  از  این  دیگر  تعبیر  به 

می عرفانی  بدینکنایات  و  الهی  پوشاند  هدف  دو  می  -وسیله  دنبال  را  روایات  انسانی  کند. 

است  تذکره  نکته  این  مؤید  او،  آثار خود  و همچنین  عطار  به عصر  نزدیک  تمکن  های  از  وی  که 

، تا این اندازه پرداختن به زندگی عوام جامعه  صفبا این و  ،مادی نسبتاً بالایی برخوردار بوده است

اندیشه  در  استغراق  عین  وهلدر  در  عرفانی،  نشان  ة های  درج  ة دهنداول  در  و  وی  دوم    ة شخصیت 

اوست   ة کنندمنعکس از  نوع سلوک  برگرفته  و  اجتماعی  زندگی  با  پیوند  در  تصوف    که  و  عرفان 

 ست. ا خراسانی
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  ة در تکمیل این مبحث، اگرچنانچه به دنبال مشابهتی برای کار عطار باشیم، باید گفت؛ این گون 

اعتراض از زبان دیوانگان دانا خاص فرهنگ و تمدن اسلامی نیست. در تمدن غرب و سنت مسیحی  

عنوان ابزاری بر علیه استبداد و انحراف، و  ، به3نیز چند قرن بعد از عطار، این شیوه توسط  اراسموس

ستیز بهنیز  دینی  او  های  مشهور  کتاب  شد.  گرفته  دیوانگیکار  ستایش  استبدر  نفی  در  است.  ،  داد 

جالب در این بین شباهتی است که بین دو شخصیت عطار و اراسموس وجود دارد، اگر عطار    ةنکت

مصلحان دینی یا  ة  رتبه از طبقگر خراسانی است، اراسموس کشیشی عالیاز مکتب تصوف اصلاح

مارتین  »رفورمیست پیرو  ازآنجا   ( Martin Luther)  لوتر«های  بود.  اصلاحآلمانی  ای  هگریکه 

اراسموس در عصر تاریک قرون وسطایی، تبعات دردناکی در پی داشت او در قالب طنز، رسالت  

انسا به انجام رساند.دینی و  بر  ازاین  نی خود را  او را همه جا  نهاد و  »بانو جنون«  رو قلم را بر کف 

ستفاده از این  او با ا(.  58:  1377)تبریزی،   کرسی استادی نشاند و عقل را به تلمذ در محضرش وا داشت

-ترین و نیشدارترین انتقادها گرفت؛ اما عمده خود را به باد سخت ةشیوه نقاط ضعف و معایب جامع

ترین قسمت »در ستایش دیوانگی« را انتقاد اراسموس از نهاد مذهب و قدرت قرون وسطایی تشکیل 

تنها قدرتی که می است  معتقد  او چون عطار  است.  و  داده  طنز  بایستد  تواند دربرابر قدرت حاکم 

را از    ترین معارف دینی و الهیدیگر او نیز متعالیازسوی  (.95:1387)اراسموس،شوخی دیوانگان است  

ضمن طرح مفهوم »کارناوال« و  (  1895-1975)، باختین  روس پردازکند. نظریهزبان دیوانگان نقل می

اجتماعی آن نیز توجه بسیار کرده است. از دیگر   -یاسیجنون و کارکرد س  ة »تاریخ خنده«، به پدید

 (1983-1926)  ( (  Michel Foucault)  اند؛ میشل فوکوجنون توجه نشان داده   ة متفکرانی که به پدید

 جنون از منظر مناسبات دانش و قدرت نگریسته است.   ة به پدید اندیشمند فرانسوی است که

 سیاسی و اجتماعیشعر قلندری و تجاوز به تابوهای 
او   قلندری  ادبیات  نوع  در  باید  را  عطار  اجتماعی  و  سیاسی  ستیز  و  مبارزه  از  دیگری  مهم  بخش 

سده وجست در  کرد.  اجتماعی، جو  ساختار  اینکه  و  دیانت  و  سیاست  پیوند  به  توجه  با  میانی  های 

ساختار دینی    شد، نقد فرهنگی و دینی حاکم بر جامعه از جانب قدرت سیاسی تعیین و تقویت می

در     -در اینجا ادبیات قلندری  –ای  نوع پدیده واقع هیچ  شود. به درواقع نقد ساختار سیاسی تلقی می

نمی  خلأ وجود  زمینهبه  عواملی،  و  علل  و  میآید،  آن  ظهور  مفاهساز  با  قلندری  ادبیات  یم  شوند. 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

8.
18

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
02

 ]
 

                            23 / 29

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.28.185
http://erfanmag.ir/article-1-1339-en.html


 وهشتم ژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال چهاردهم/ شماره بیستپ                                                                        208

به ساختار فرهنگی، دینی و  اجتماعی  -عنوان نوعی اعتراض سیاسیسترگی که در بطن خود دارد، به

می محسوب  همچنانسیاسی  زرینشود.   استکه  معتقد  » کوب  خواه حرکت:  صوفیه  ناخواه،  های 

می محسوب  سیاسی  حرکت  به نوعی  اجتماع  قلب  در  نهادها  این  ایجاد  با  صوفیه  به  شوند.  نوعی 

با نظام تفکری رسمی پرداختند اعتقاد شفیعی  (.28:  1363کوب،)زرین  «مخالفت غیرمستقیم  کدکنی به 

»حق این است که    :سیاسی نیست  ة های گوناگون خالی از صبغنیز این فعالیت صوفیه در قالب تشکل

نیم در  تصوف  و  قلندریه،کرامیه  فتوت،  جریان  چهار  حرکت  ة هر  سوم،  و  قرن  اجتماعی  های 

صبغسیاسی برخی  پوشیده   ة اند،  برخی  و  دارند  آشکارتری  او    (.26:1387کدکنی،)شفیعیتر«  سیاسی 

   نویسد:سپس می

جامع  ةمجموع هنری  و  فرهنگی  بهتحولات  تاریخ،  طول  در  ایرانی  عصر  ة  در  ویژه 
نظام  هر  تابوها.  شکستن  جهت  در  جامعه  آرزوهای  متغیر  از  است  تابعی  اسلامی، 

اند  طرفدار نظامها که  ای مخالف دارد. آن ای، همواره جمعی طرفدار و عدهشدهتثبیت
به روز درآن می  بر حرمت آن روز  و  پاسداری کنند  نظام  تابوهای آن  از  کوشند که 

نظام می بیفزایند و آن به ها که در جهت مخالف  تا  مترصدند  ای گونهاندیشند همواره 
کنند رخنه در اعتبار این تابوها کنند و ناظر شکستن تابوها باشند؛ یا خود این کار را می 

اگ را عهدهیا  کار  این  می دار شد، آنر کسی  او  از  تقدیر  و  تشویق  و  ستایش  به  -ها 
اش و های ملی، چه در جنبش فراگیر و گستردههای دینی و حرکتپردازند. حرکت

اش، همه و همه، مظاهر این میل به  ای و محلی های کوچک ناحیهچه در شکل جنبش
بود. خواهد  و  هست  و  بوده  تابوها  تمایل قلندری  شکستن  این  مصداق  سوی  دو  از  ه 

برخاستهاجتماعی  و  بسته  کمر  تابوها  شکستن  به  خود  هم  یعنی   مورد  اند؛  هم  و  اند 
اند. حقیقت این است که آن  اند، در کاری که انجام دادههای مردم شدهتشویق توده

ای تاریخی و عینی رند قلندری که حافظ او را قهرمان لیریک شعر خود ساخته، پدیده
اوست. ه از  قبل  بزرگ  و شاعران  امثال حافظ  آرزوهای  تبلور  بلکه  است.  نبوده  رگز 

خویش پاسخ   ةامثال سنایی و عطار از این رهگذر به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامع 
 ( 50  -51:1387)شفیعی کدکنی،اند گفته

نکت چند  قلندری  تفکر  باب  اول  ة در  است؛  بررسی  و  ذکر  خور  در  اولی   .مهم،    ةخواستگاه 

که از اهم کتب    هقشیری  ةرسالکه بررسی  تفکرات قلندری، عرفان و تصوف خراسانی است، همچنان
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هستند خراسان  دیار  از  افراد  این  اکثر  که؛  است  نکته  این  مؤید  است  درخصوص    .دوم  ؛صوفیه 

د و  مثبت  یکی  دارد،  وجود  دیدگاه  دو  دیدگاه  قلندریه  دو  این  از  موضوع  بررسی  منفی.  یگری 

رساند و آن تابوشکنی و هنجارگریزی رفتاری در جامعه است. این  ای واحد میمخاطب را به نتیجه

له که شاعران و اندیشمندان بزرگی چون سنایی، عطار و حافظ، به شخصیت قلندر ارج نهادند،  ئمس

له است که این بینش  ئهایشان بدل کردند مبین این مسها را ستودند و به قهرمانان اشعار و سروده آن

جهان  اسطوره و  قابلیت  زمینه بینی؛   و  داشته  دغدغهپردازی  و  آمال  بروز  و  ظهور  برای  های  ای 

گریز بودند و  شود که این افراد شرعاجتماعی و سیاسی مردم بوده است. از دیدگاه دوم، گفته می

و   فرهنگ  با  رفتارشان  و  نمونهاعمال  اینک  است.  داشته  مغایرت  تعریف شده،  از  هنجارهای  هایی 

 دهیم.شود و خوااندگان را به دیوان عطار ارجاع میابیات قلندری عطار ذکر می
خرقه  این  شد  خرابات  سالوس جاروب   ی 

 

کار  مرا  افتاد  میکده  با  صومعه   از 
 

میدارم خوار  را  دین  که  گبرم  آن  من   مسلمانان 

اندر   یار  باشمخراباتچو  اندرکعبه چون  من   ست 

 

برستم                      زرق  از  و  آمدم  برون  دلق  از 
( 1368:392)عطار،                              

ننشینم  می  بی  و  خورم  می  و  دادم   می 
 ( 747: 1368)عطار،                                                 

دارم زنار  من  و  خوانند  همی   مسلمانم 

می  یار  بهر  ز  را  خود  صفت   دارم خراباتی 
 ( 424: 1368)عطار،                                         

 به اعتقاد پورنامداریان،  

حدی است که او را یکی از سالکان طریقت ملامتیه و عطار به  ةپروای از ریا در اندیش
اند. او در این زمینه تنها در حد نظر بسنده نکرده  قلندریه در شعر عرفانی قلمداد کرده

آن   ةهیچ پروایی در معرض و مسیر تجربخود را حداقل در قلمرو زبان، بی   بلکه عملاً
  (.99-100:1384)پورنامداریان،قرار داده است 

و   اول، هدف گویندگان  نگاه  در  که  داشت  توجه  مهم  این  به  باید  قلندری  اشعار  با  رابطه  در 

شود،  ها اصل محسوب میپیشوایان آن، شخصی است و دوری جستن از نام و شهرت در تفکر آن

  له ئناپذیر آن است و چنانچه به این مساجتناب ةگذاری جامعه نتیجاما خواسته یا ناخواسته نفی ارزش

گذاری از جانب چه کسانی هدایت شده، درک ارتباط میان این مفهوم  واقف باشیم که نظام ارزش

که  قلندری همچنان  ةنخواهد بود. در این صورت، اندیش   و اندیشه و موضوع پژوهش حاضر دشوار
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می صومعهحافظ  اهل  »کردار  میِگوید؛  کرد  ارزش(285:  1372)حافظ،  پرست«  ام  به  اعتراضی  -؛ 

 های موجود در جامعه است.گذاری

 : نتیجه
مقول به  عطار  انتقادی  میان   ة نگاه  در  که  است  عطار  شخصیتی  ابعاد  ازجمله  سیاست  و  اجتماع 

دست اندیشه  یا  است،  شده  واقع  غفلت  مورد  وی  تصوف  و  عرفان  از  برخاسته  متعالی  کم های 

تودچنان صدای  گویی  عطار  است.  نشده  پرداخته  آن  به  باید  است،  سده   ة ستمدید  ة که  میانه  های 

الصفا و  آنچنان که در ادوار پیشین و عصر فردوسی، اخوان   -ای که نه به مانند گذشته، آرمانیتوده 

سر در پناهگاه تصوف کرده   روازاین   بیند. دارد و نه راه نجاتی پیش روی خود می   -ها بودامثال آن 

اشعری می را در مسلک  آیین جوید. عطار، شاعر صوفیو آسایش روح و روان  را  ادبیات خود    ة ، 

اند، زبانش قرابت و  های محروم جامعههای او توده کند، قهرمانان حکایتزندگی چنین افرادی می

گیرد. های وی قرار میکایتنزدیکی خاصی به زبان کوچه و بازار دارد، تعلقات این قشر محور ح 

مردم عوام    ةاشعار مدحی نیست، بلکه صدایش تازیان   ة های کلامی ویژدر شعر عطار خبری از زینت

های همین مردم را  ها و انحرافاو زشتی صفآید. با این واربابان قدرت فرود می  ة است که برگرد

پرستی و تابد، نامسلمانی و خرافه ا برنمیهای حکام ستمگر ر. به همان میزان که بیدادگریبیندنیز می

میبی به سخره  نیز  را  مردم  همین  و  رسمی  عطار  ادبیات  میان  پیوند  این  که  نیست  تردیدی  گیرد. 

پیوند   این  است.  داشته  تعلق  آن  به  او  که  است  تصوفی  نوع  حاصل  و  برخاسته  اجتماعی،  زندگی 

شاخصه از  که  استاجتماعی  خراسانی  تصوف  و  عرفان  صوفیه  های  چهارم  سفر  نمودِ  همانا  که   ،

الخلق بالحق( است که همچون ریسمان و میراثی از خرقانی، بوسعید و سنایی نسل به نسل    )سفر فی

 و سینه به سینه منتقل شده است.  

 ها:نوشتپی 
اثیر .1 چون  شاعری  مثال  طور  چونبه  متداول  علوم  در  که  اخسیکتی   حکمت،   ،ی اضیر  الدین 

سرآمد عصر بود بارها  از این دربار به آن    منطق، فقه، اصول و کلام   ئت، یه  ،ی اخترشناس  ،ی پزشک

در و  بود  سرگردان  عزم دست  دربار  به  »خداوندا  مطلع  با  و  جو«  »طلب  عنوان  با  بوست/  شعری 
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کند ) رک به   کران کرد« از ممدوح خود طلب کاه و جو برای اسب خویش می رهی راه دراز بی 

 ( . 421:1347تی، دیوان اخسیک

آن   اشاره به بیت معروف حافط »پیرما گفت خطا بر قلم صنع نرفت« و تفسیرهای گوناگونی که از .2

 شده است. 

کتاب   .3 به  او  دربارة  بیشتر  اطلاعات  روزگارشبرای  و  روتردامی  نسوایک  اراسموس  اشتفان   ،از 

از حسن صفاری نشر    دیوانگی   ستایش  در  مترجم فرامرز تبریزی نشر کتاب تهران و  مقدمةکتاب

 فروزان مراجعه شود. 

 نامه: کتاب
. ترجمه ابوالقاسم حالت. تهران: شرکت سهامی چاپ و کتب کاملتا(، اثیر، عزالدین علی. )بی ابن –

 ایران. 

– ( اثیرالدین.  شعر(،  1347اخسیکتی،  چ  .  دیوان  فرخ،  همایون  الدین  رکن  تهران:  1تصحیح   ،

 رودکی.

– ( دیسدریوس.  دیوانگی (،  1387اراسموس،  ستایش  خواجوی،در  محمد  ترجمه  ششم،    ،  چاپ 

 تهران: فروزان.

فارسی (.  1371ی، آرتورجان. )رآرب – اسدالله آزاد، مشهد: آستان قدس    ه ، ترجمادبیات کلاسیک 

 رضوی. 

ای: جستاری دربارة رمان، ترجمة رؤیا پور آذر، چاپ  تخیل مکالمه(،   1391باختین، میخائیل. ) –

 سوم، تهران: نی. 

)بی  – زید  بن  علی  ابوالحسن  بیهقتا(.  بیهقی،  تهران: تاریخ  بهمنیار،  احمد  تعلیق  و  تصحیح  با   .

 فروغی. 

 مهتاب.  :تهران ،رهبر بیخط  لیبه کوشش خل ،ی هق یب خیتار ،(1387ابوالفضل. ) ،ی هقیب –

های ادبیات عرفانی در آثار عطار »تمثیل، آیینة اجتماع، سیری در تمثیل(.  1387بهبهانی، مرضیه. ) –
 . 43  -76، 13 مارهش 4، سال شناختی  ادبیات عرفانی و اسطوره فصلنامة. و مولانا«

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دیدار با سیمرغ(، 1374پورنامداریان، تقی. ) –

شکنی در شعر مولوی، چاپ  ، شعر فارسی و ساخت در سایة آفتاب(،   1384.)  ______________ –

 دوم، تهران: سخن. 

 ، تهران: انجمن آثار ملی.تاریخ نیشابور(، 1355ثابتی، سید علی مؤید. ) –
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 ، تصحیح قاسم غنی و علامه قزوینی، تهران: نگاه. دیوان(، 1372الدین. )حافظ، خواجه شمس –

الهامحسین – محمود  سید  و  مریم  )آبادی،  معترض«. 1385بخش.  جناح  سخنگویان  »دیوانگان   ،)

 . 70-100، 13 ماره، ش 7، دوره نامه زبان و ادبیات فارسی مجلة کاوش

– ( علیرضا.  قراگزلو،  ابن جوزی«،  1366ذکاوتی  روایت  به  »عقلاءالمجانین  معارف(،  دورة  مجلة   ،

 .  199-217، 2چهارم، ش 

محمد – )راوندی،  سلیمان.  بن  آ  حة را(،  1364علی  و  سلجوق  یةالصدور  آل  تاریخ  در  ،  السرور 

 تصحیح عباس اقبال، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر. 

. ترجمه عباس زریاب خویی و مهر آفاق بایوردی، چاپ سوم  دریای جان (،  1388ریتر، هلموت. ) –

 تهران: الهدی. 

، دربارة زندگی و اندیشة عطار، چاپ دوم،  صدای بال سیمرغ(،  1379کوب، عبدالحسین. )زرین –

 تهران: سخن. 

. سال سیزدهم، شماره یازدهم،  یغما (، »در باب ادب و نقد صوفیه«.  1339. )_________________ –

533- 528  . 

 .، تهران: امیرکبیر13، چاپ جستجو در تصوف ایران(، 1393. )_________________ –

 چاپ هفتهم، تهران: نشر علمی. با کاروان حله،(، 1394. )_________________ –

 ، کابل: وزارت اطلاعات و فرهنگ.  بینی او حکیم سنایی غزنوی و جهان(، 1389سرور، همایون. ) –

 ، چاپ سوم، تهران: صراط. رازداری و روشنفکری دینی (، 1377سروش، عبدالکریم. ) –

، به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، چاپ هفتم،  دیوان   (،1388سنایی، مجدودبن آدم. ) –

 تهران: کتابخانه سنایی.

 ، تهران: سخن. مفلس کیمیا فروش(، 1372شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) –

– _____________________  ( وقت  دن یچش  ، (1386.  م،  طعم    ،ریابوالخ   دیابوسع  ی عرفان  راثیاز 

 سخن. : تهران ،چاپ سوم

 ، چاپ سوم، تهران: سخن.قلندریه در تاریخ(، 1387. )____________________ –

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات سیمای جامعه در آثار عطار(،  1382صارمی، سهیلا. ) –

 فرهنگی.

– ( محمد.  فریدالدین  شفیعی  نامهمصیبت(،  1386عطار،  محمدرضا  تعلیقات  و  تصحیح  مقدمه   ،

      کدکنی، چاپ سوم، تهران: سخن.                                                                                                  
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– ___________________( بهالطیر  منطق(،  1374.  چهارم،  ،  چاپ  گوهرین،  سیدصادق  کوشش 

 و فرهنگی.  تهران: علمی 

 کوشش گوهرین، چاپ ششم، تهران: زوار.به ،اسرارنامه(، 1384. )___________________ –

، به اهتمام  و تصحیح تقی تفضلی، چاپ پنجم، تهران:  دیوان(،  1368. )  ___________________ –

 علمی و فرهنگی.

توضیحات محمد استعلامی،  ، تصحیح متن و  الاولیاء  ةتذکر(،  1391. )____________________ –

 چاپ شانزدهم، تهران: زوار. 

– _____________________( شفیعی نامهالهی (،  1388.  محمدرضا  تعلیقات  و  تصحیح  مقدمه   .

 کدکنی، چاپ پنجم، تهران: سخن. 

، دورةسوم، پژوهی مجلة سیاستسنجی سیاست در آثار عطار«،  (، »ظرفیت1397نیا، رضا. )عیسی  –

 . 197  -221شماره نهم، 

– ( محمود.  آشفته1374فتوحی،  »قصة  خورشید،  (،  در  سایه  مجموعة  از  عطار«،  آثار  در  نامان 

 مجموعة مقالات کنگرة جهانی عطار نیشابوری، تهران: آیات. 

 کوشش سعید حمیدیان، چاپ شانزدهم، تهران: سخن. به  شاهنامه،(، 1388فردوسی، ابوالقاسم. ) –

های  »کارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا برپایة حکایات مثنوی (،  1392فر، معین. )کاظمی  –

 .  83 - 104وچهارم، ، دورة هفتم، شمارة بیستپژوهی دانشگاه گیلانادب مجلةعطار«، 

مجموعة  مجموعة سایه در خورشید،(، »مصایب نیشابور در عصر عطار«، از 1374لباف، رجبعلی. ) –

 ی، تهران: آیات. مقالات کنگرة جهانی عطار نیشابور

 ، ترجمة باقر قربانی زرین، چاپ سوم، تهران: چشمه. نامهبهلول(، 1392مارزلف، اولریش. ) –

(، »هنجارگریزی اجتماعی در زبان صوفیه«، مجله دانشکدة ادبیات و علوم 1385مشرف، مریم. ) –

 . 149-135. صص 53و  52انسانی، سال چهاردهم، ش  

محمد علی ناصح، تهران:   ه، ترجمالدینسیرة جلال(، 1366نسوی، نورالدین محمد زیدری. )  –

 سعدی. 
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